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 اعقل صحابه كيست؟

هيريأت تحريه

 چكيده

بدون شك، هر كـه عقلـش. يكى از فضائل برجسته آدمى عقلانيت است

بـه|قطعا صـحابه پيـامبر اعظـم.تر است، بر ديگران برترى دارد كامل

از.لحاظ عقلانيت يكسان نيستند و آثـارى با سيرى در معـارف اسـلامى

و عقـل انديشمندان معلوم مى شود كه عقل به يك لحاظ به عقـل نظـرى

و به لحاظى ديگر به عمل و عقل كلّى، و به لحاظى ديگر به عقل جزئى ى،

و عقـل  و به لحاظى ديگـر بـه عقـل قدسـى و عقل اكتسابى، عقل فطرى

.زمينى قابل انقسام است

بـه|پس از پيامبر اعظـم×مدعاى اين نوشتار اين است كه امام على

ق و و كلى و به لحاظ عقل فطرى و عقل عملى دسى بر لحاظ عقل نظرى

و طبعا بر همه امت برترى دارد كوشش شده اسـت كـه بـا. همه صحابه،

و ادله، مسأله اين مقال اثبات گردد و قرائن .بررسى شواهد

و:يكليدگان واژ و عقل نظرى عملى، عقل فطرى واكتسابى، عقل كلـى

و قدسى، امام على، صحابه .جزئى، عقل زمينى

*** 
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از انسان از ها از لحاظ خلقت، همه و و مادر آفريده شـده و از يك پدر خاك

و هرگونه فضيلتى كه خداى متعال به نـوع انسـان عطـا  كرامت ذاتى برخوردارند

و نوع انسان را از ساير انواع حيوانى  فرموده، ميان همه افراد انسان مشترك است،

و برترى مى ).70/إسراء(1.بخشد تمايز

و اگـر اسـتعداد آن در عين حال، افراد انسان از لحاظ اسـت هـا عداد مختلفنـد،

مى به جاست كـه اين. شوند طور صحيح به كار بيفتد، از فضايل اكتسابى برخوردار

هائى كه از فضايل اكتسابى برخوردارند، بـر سـاير همنوعـان خـود برتـرى انسان

و ايمـان، برتـرى. دارند قرآن كريم با ملاكاتى از قبيل تقوا، جهاد، هجرت، دانش

ا 2.ها را بر برخى ديگر تصديق كرده استز انسانبرخى

اين استعداد مايه برترى انسان بـر. ها همه از استعداد عقلى برخوردارند انسان

ترى برخوردار باشـند، بـر ها از عقلانيت قوى اگر برخى از انسان. حيوانات است

همـه اگر انسانى خلق شود كه عقل كل باشـد، بـر. يابند همنوعان خود برترى مى

مى|پيامبر گرامى اسلام. ها برترى دارد انسان بر را عقل كل نامند؛ از اين جهت

خـدا هـيچ پيـامبرى مبعـوث«برتر است؛ زيـرا-حتى از پيامبران پيشين-همگان 

و عقلش از تمام افراد امتش كامل نكرد، مگر اين 3.»تر بـود كه عقلش را كامل كرد

ج1355قمى،( ص2ق، ،214(

و رسول معظّم اسلامدرباره برت در گفـت|رى عقلانى پيامبر مكرّم وگـوئى

آن. بين مسلمانان نيست زيرا پيامبر بايد داراى خصوصيتى باشـد كـه سـايرين از

.محرومند
ص 1404ابن سينا،:نگ(4 ).446و 442ق،

و خـدمت، از فضـيلت و اطاعـت صحابه آن بزرگوار نيز به لحاظ مصـاحبت

آنو بـه. اى برخوردارنـد ويژه جـا در ايـن. هـا يكسـان نيسـتند طـور قطـع، همـه

آن خواهيم اين نكته را بررسى كنيم كه كدام مى و يك از ها برتر از سايرين اسـت،
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طبيعتـا كسـى كـه.تصد البته كه نه از جميع جهات، بلكه تنها از جهت عقلانيـ

عقلش بيشتر است، علمش هم بيشتر است، ولى ما بررسـى برتـرى علمـى را بـه 

.كنيم فرصت ديگرى موكول مى

براى اثبات اين مـدعا. است×مدعاى ما اين است كه اعقل صحابه امام على

و ديگـرى مطالعـه: ايم دو راه پيموده يكى راه مطالعـه گفتـار خـود آن حضـرت،

د .اند يگران ارائه دادهمطالبى كه

و پيش از آن كه راجع به اثبات مدعاى خود بحث كنيم، ناگزيريم درباره عقل

:كاربردهاى آن توضيحى ارائه دهيم

و عقل عملىـ1  عقل نظرى

و كار عقـل عملـى در و نبود اشياء و بود كار عقل نظرى، تعقلّ در حوزه نظر

و نبايد افعال است و بايد .حوزه عمل

اى كه از هر دو بال پرنده. اند ها براى نفس آدمى به منزله دو بال يك پرنده اين

.تواند در فضا به پرواز درآيد ها محروم است، نمى يا يكى از آن

و عقل نظرى هر دو، يا يكى از آن ها محروم نفس آدمى نيز اگر از عقل عملى

بى باشد، نمى ن تواند در فضاى و عملـى بـه پـرواز كران عقلانيت يا تكامل ظـرى

.درآيد

و جهان و مبناى ايدئولوژى است،و صد البته كه نظر، زيربناى عمل، بينى، پايه

و عبـادات غيـر  و عبادات اهل نظر، بر طاعات و به همين جهت است كه طاعات

.اهل نظر برترى دارد

كـه- ابن سينا معتقد است كه هركس به لحاظ عقل عملى به مقام عدالت برسد،

و حكمت استج و شجاعت و از حكمت نظرى برخوردار باشد، اهـل- امع عفت
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و اوصاف نبوى نيز بهره. سعادت است مند گردد، ممكن چنين كسى اگر از خواص

و اگر عبادت غير خدا مجاز باشد، بايد او را پرسـتيد است رب او. النوع انسان باشد

و خليفه خدا در روى زمين است .سلطان اين عالم
ص:نگ(5 ).455همان،

كـه(يك ساعت فكر كردن از شصت سال عبـادتى: در روايات آمده است كه

.برتر است) فاقد تفكر است
ج(6 ص6مجلسى، ،293.(

و بصـيرت برخى از عرفا بر اين باورند كه انسـان بـا سـه چيـز اهـل عبـرت

انصـارى هـروى(. حيات عقلانى؛ معرفت روزگـاران؛ دورى از اغـراض: شود مى

ص 1361 ،39.(

تـر از عقـل، نزد خداى متعال گرامى«: گفت لقمان حكيم به فرزند دلبندش مى

ص 1391لقمان،(.»چيزى نيست ،70.(

ما پيامبران، با مردم به اندازه عقولشان سخن«: فرمود|پيامبر بزرگوار اسلام

ج1355قمى(7.»گوئيم مى ص2ق، ،214.(

و يقينـى عقل؛ ميزانى صحيح«: گفت عين القضُات مى و احكـام آن صـادق است

ص 1377يثربى،(.»است كه دروغى در آن راه ندارد ،373.(

و عقل اكتسابىـ2  عقل طبيعى

:فرمود×امام على

عقلانِ« و عقلُ التَّجربِة: العقلُْ ج1365مجلسى(.»عقلُْ الطَّبعِ ص78ق، ح6، ،58.(

و عقل تجربى: عقل دو قسم است ).اكتسابىيا(عقل طبيعى

:البلاغه به صورت زير آمده است در نهج

علمانِ لمالع :وع ينفَع المسموع إذا لَم يكنُ مطبـ لا و وعمسو م وعطبحسـينى(. م

ج1395خطيب،  ص4ق، ،255.(
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و اگر علم: علم دو قسم است و علم مسموع يا اكتسابى، علم طبيعى يا فطرى

.اكتسابى سودى نداردطبيعى نباشد، علم 

:غزالى از آن حضرت چنين نقل كرده است

لا لا ينفَع مسموع إذا لم يك مطبوع كما و وعسمو م وعطبَفم عقلَينِ رأيَت العقلَ

منوعم ضوَء العينِ و سالشَّم همان(.تنَفَع.(

و اكتسابى: عقل را دو گونه ديدم طب. طبيعى يعـى نباشـد، در صورتى كه عقـل

كه اگر چشم نابينا باشد، نور خورشيد نفعـى چنان. عقل اكتسابى را سودى نيست

.ندارد

عقل طبيعى، همان استعداد عقلانى ذاتى انسان است كه در سرشت او تنيـده

و به او مجال مى و بتوانـد شده، و تكامل يابد دهد كه در ميدان اكتساب، تعالى

و آموزش و مطالعات و استادان هرچه بيشتر بهـره از محفوظات منـد از معلمان

و به كار گيرد از. شود كسى كه از استعداد عقلانـى ضـعيفى برخـوردار باشـد،

و ادامه تحصيلات، بهره وافرى بـه دسـت  و كثرت مطالعات انباشتن محفوظات

.آورد نمى

بى×امام على و به لحاظ عقل طبيعى، از استعداد نظيرى برخوردار بـود

و گفته و|هاى پيامبر اكرم به همين جهت، از كلام خدا كه يگانـه اسـتاد

و به مرتبه اى رسيد كه كلامش دون تنها مرادش بود، حداكثر بهره را گرفت

و فوق كلام مخلوق بود ج1378ابن ابى الحديد(. كلام خالق ص1ق، ،24.(

و جلال بـودا و پيشتاز ميدان جمال و سرچشمه كمالات .و در رأس فضايل

ص( ).17همان،

×برخى از انديشمندان اسلامى با الهام گـرفتن از كـلام مانـدگار امـام علـى

و عقل مسموع داد سخن داده :اند درباره عقل مطبوع
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ــبىاول مكســـبى:عقـــل دو عقـــل اســـت ــب ص ــو در مكت ــوزى چ ــه در آم ك

ــراز و ذكـ ــر و فكـ ــتاد و اوسـ ــاب ــركتـ و بكـ ــوب ــوم خـ ــانى وز علـ از معـ

ــران ــر ديگ ــود ب ــزون ش ــو اف ــل ت ــرانعق ز حفـــظ آن گـ ــو باشـــى ليـــك تـ

و گشــت لوح محفوظ اوست كو زيـن در گذشـتلــوح حــافظ باشــى انــدر دور

ــود ــزدان بـ ــر بخشـــش يـ ــل ديگـ ــودعقـ ــان بــ ــان جــ ــمه آن در ميــ چشــ

ز ســينه آب دانــش جــوش كــرد ــه زردچــون ــه، ن ــه ديرين ــده، ن گنَ ــود ــه ش ن

ز خانــه دم بــه دمور ره نـــبعش بـــود بســـته چـــه غـــم كــو همــى جوشــد

ــوى ــال جـ ــيلى مثـ ــل تحصـ ــاعقـ هـــااى از كـــوىكـــان رود در خانـــههـ

ــمه رانـــواراه آبــش بســـته شـــد، شـــد بـــى ــو چشــ ــتن جــ از درون خويشــ

ص4، دفتر 1380بلخى،( ،571.(

و يا اكتسابى كه بار حافظه را سنگين مـى عقل مسموع يا مكسبى كنـد، كجـا؛

عقـل يزدانـى كـه! كنـد، كجـا؟ عقل مطبوع كه انسان را تالى لـوح محفـوظ مـى 

و بد رنگ نمى چشمه و كهنه و هرگز گنديده و اش در ميان جان است شود، كجا؛

و بـه خـاطر عقل تحصيلى اكتسابى كجا كه آبى است كه چشمه اى جوشان ندارد

مى باريدن مى باران، ساعاتى جريان و بعد !خشكد؟ يابد،

و عقل قدسىـ3  عقل زمينى

و دربنـد و بـرق جهـان مـادى و اسير زرق عقل زمينى گرفتار ظواهر زندگى

و معيشتى است؛ ولى عقل قدسى در پى علـم  و سنگين كردن منافع دنيوى سبك

و نورى است كه و حقيقى قدسى است كه مرتبط با خالق هستى است، در شـعاع

و ضعف، متفاوت .شدت
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مى) است(نورى«عقل قدسى و بعد هم بدان كه از وجود خداوند افاضه شود،

و علم را امكان. گردد باز مى سـازد، ارتبـاط پذير مـى اين جوهر قدسى كه معرفت

و او را بـه يـاد درون خـودش انسان را با عالم كبيرو خالق هستى حفظ مـى  كنـد

ا. اندازد مى و به كجا خواهـد رفـت، اين كه و آمدنش بهر چه بوده، ز كجا آمده،

مى بينى به او جهان و تنهـائى در جهـانى فاقـد اى عطا و فساد كند كه دچار پوچى

و غربى آن نشود اين نيـروى عقـل بـه معنـاى. حقيقت معنوى به معناى امروزى

و مجال تجلى حقايق در عميق سنتى آن به انسان امكان شهود مى رين صـورت دهد

و ذهـن انسـانى از سرشـت. كند ممكن را براى انسان ميسر مى تهى شـدن جـان

و ساحت ذوقى  و در نتيجه حذف شهود قدسى عالم، به صرفا ناسوتى شدن علم

ص 1391رضوى،(.»بشرى منجر شده است ،95.(

و عقل جزئى، فرشى است و اوليـاى صـمدانى. عقل كلى، عرشى انبياى الهى

ك و واماندگان ماديات، گرفتار عقل جزئى لى تكيه زدهبر مسند عقل عقـل. اند اند،

و عقل نمرود كجا؟ و عقـل موسـى كجـا؟! ابراهيم خليل كجا ! عقل فرعون كجـا

و عقل معاويه كجا؟ و عقـل عمروعـاص! عقل على كجا عقل مالـك اشـتر كجـا

مى! كجا؟ و افرادى چون ابولهب كه در ميا آيا و قوم لوط ن مشركان توان قوم نوح

و ابوجهل كه بت و موقعيتى داشت، را پرسـتان او را ابـوالحكم مـى مقام ناميدنـد،

:معاويه به ابليس گفت! عاقل ناميد؟

ــو ره زدى حفــــره كــــردى در خزينــــه آمــــدىصــد هــزاران را چــو مــن، ت

ش پـاره نيسـتكيست كز دست تو جامهآتشــى از تــو نســوزم چــاره نيســت

ــت ــو چــونمعرف ــاى ت ــگ صــفيره ــربان ــرغ گي ــيكن م ــان اســت ل ــگ مرغ بان

ــه ــو در نوح ــر ت ــوح از مك ــوم ن ــدق ــرحهان ــرحه ش ــينه ش و س ــاب ــددل كب ان

ــدهانعــــاد را تــــو بــــاد دادى در جهــــان و انــ ــذاب ــدى در عــ در فكنــ
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ز تـــو خوردنـــد غـــوطاز تــو بــود آن سنگســار قــوم لــوط در ســـياه آبـــه

ــه ــد ريختـ ــو آمـ ــرود از تـ ــز نمـ هــــا انگيختــــههــــزاران فتنــــهاىمغـ

ــوف ــى فيلســ ــون ذكــ ــل فرعــ ــوفعقــ و وق ــد او ــو نيابي ــور گشــت از ت ك

ــده ــااهلى شـ ــو نـ ــم از تـ ــب هـ ــدهبولهـ ــوجهلى ش ــو ب ــم از ت ــم ه ــو الحك ب

و از عقل قدسى ابليس كه مى همچون-داند معاويه به عقل زمينى روى آورده

مى-خودش :دهد دور افتاده، به او پاسخ

ــت ــد راگف ــن عق ــاى اي ــش گش ــد راابليس و نقــ ــب را ــم قلــ ــن محكـّـ مــ

ــق ــرد حـ ــبم كـ و كلـ ــير ــان شـ ــقامتحـ ــرد حـ ــبم كـ و قلـ ــد ــان نقـ امتحـ

ــى ــيس رابـ ــى ابلـ ــت كنـ ــه لعنـ ــيس راگنـ ــود آن تلبـ ــى از خـ ــون نبينـ چـ

ــىنيســت از ابلــيس ،از توســت اى غــوى ــه م ــوى دنب ــه، س ــو روب ــه چ روىك

ــك ــياء يعميــ ــك الاشــ ـ ــمحبـ ـ ــميصـ لا يختصـ ــت ــودا جنـ ــك السـ نفسـ

ص 1380بلخى،( )273تا 271، دفتر دوم،

چنـان علمـى كـه. علم سكولار امروز انسان را از فطرت الهى دور كرده است

بى«گريبانگير غرب شده  و » بـاور بـه خـالق هسـتى نفى كننده هر اصل استعلائى

ص(. است ).116همان،

ت انسان غربى مى و نيـروى«لاشـى مذبوحانـه خواهد با جـايگزينى بـراى خـدا

ابزار خوبى است كه باعث. نظريه تكامل، چنين كاركردى دارد. خلاقيت خالق بيابد

و خداونـد را از صـحنه شود ساده مى و هستى برين غفلت كنيم لوحانه از متافيزيك

و جهـان. هستى حذف كنيم طبق ايـن نظـر، ديگـر خداونـد، محـور عـالم نيسـت

و بدون محور است چرخه بى. اى بدون مركز خدا، نوعى وجـود جـدا در اين جهان

و پوچ بى مى افتاده و اغلب تكامل دوران، در اين تجربه بدون محور معنا باقى ماند،
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و فاقد معنا شريك هستند و طبعا بدون هدف ).همان(.»و مركز،

عقـل عقل غربى، عقل زمينى است، نه قدسى؛ عقل معـاش اسـت، نـه معـاد؛

جهت نيست كه اقبال در پيامى بر بال باد صـبا شيطانى است، نه عقل رحمانى؛ بى

و اينترنت، به غرب مى و سايت :گويد نه بر بال ماهواره

به دانـاى فرنـگ عقل تا بال گشـوده اسـت گرفتـارتر اسـتاز من اى باد صبا گوى

بيمار تو بيمـارتر اسـتعجب اين است كهعجب آن نيست كه اعجاز مسـيحا دارى

ز كـف انداختـهدانش اندوخته ــد گرانمايــه كــه در باختــهاىاى دل ز آن نق !اىآه

ــرهم زدعقل چون پاى دراين راه خم اندر خـم زد ــان ب و جه ــد آب دواني ــعله در ش

ص 1343لاهورى،( ،258.(

و جهان غرب با عقل زمينى خود مـى هلاكـت رود كـه ملـل عـالم را در ضـلالت

شـرقى بايـد. در جهان شرق، چراغ عقل قدسى همچنان سوسوئى دارد. ور سازد غوطه

و شيطانى فرنگى غربى نشود و فريفته عقل زمينى و شيفته .از عقل قدسى مدد گيرد

و از كـــار فرنـــگ ــگدانـــى از افرنـــگ ــار فرنـ ز نـ ــد ــا در قيـ ــا كجـ تـ

ــوزن از او ــتر از او، سـ ــوىزخـــم از او، نشـ و جـ ــا ــومـ ــد رفـ و اميـ ــون خـ

ــت ــوداگر اس ــم س ــه ه ــانى ك و انـدر دل شـر اسـتآن جهانب بر زبـانش خيـر

و ضـرب آئـين اوسـتكشتن بـى ــرگحـرب ــتم ــين اوس ــردش ماش ــا در گ ه

ص( ).412و 411همان،

 شواهدى از گفتار علوى

ايم، مطالعه پيموده×يكى از دو راهى كه براى اثبات اعقل بودن امام على

 عطر آن است كـه خـود ببويـد،«برخى از گفتارهاى آن امام همام است؛ زيرا 
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.»نه آن كه عطّار بگويد

و نيرنگ-مردم نادان و خيانت كه ترفندها و بازيگرى ها هاى معاويه را عقل ها

و سياسـتمدارتر از علـى: گفتنـد مـى-پنداشتند مى . اسـت×معاويـه خردمنـدتر

:حضرتش در پاسخ فرمود

و خيانت مـىبه خدا، معاويه خردمندتر از من نيست؛ ولى او حيله« اگـر. كنـد گرى

من حيله مى در نظر مردمى كه حيله(گرى ناپسنديده نبود، ) پندارند گرى را عقلانيت

).200صبحى صالح، خطبه،البلاغه نهج(8.»از همگان خردمندتر بودم

العـاده آن حضـرتو عقلانيـت فـوق×نمودهاى امـام علـى خلفاء پيشين از ره

مى بى و هرگاه با حضرت مشورت و نظـرات صـميمانه او را الگـو نياز نبودند، كردند

و هرگـاه كوتـاهى مـى دادند، از نتايج عالى آن برخوردار مـى قرار مى كردنـد، شـدند،

مى. خوردند صدمه مى كش عثمان اگر از رهنمودهاى او استفاده .شد ته نمىكرد،

جنـگ قادسـيه. رو بودند هائى روبه مسلمانان در جنگ با ساسانيان با دشوارى

در. ساز بود براى هر دو طرف سرنوشت خليفه دوم به فكر افتاده بود كـه شخصـا

و جنگ را فرماندهى كند؛ ولـى پـيش از آن  كـه تصـميم ميدان جنگ حضور يابد

نات حضـرت در پاسـخ خليفـه بيا. خود را عملى سازد، با حضرت مشورت كرد

.گذارد سياست والاى عقلانى حضرت را كاملاً به نمايش مى

و كمـى و شكست اسلام وابسـته بـه زيـادى از ديدگاه آن امام همام، پيروزى

و اقتـدار بخشـيده اسـت. نيروها نبوده است و عظمـت . خدا اين دين را پيروزى

و مـرتبطها سان ريسمان محكمى است كه مهره جايگاه رهبر به را به هم ضـميمه

مى اگر رشته پاره شود، مهره. سازد مى مسلمانان به نعمت اسـلام. شوند ها پراكنده

خليفـه.و اگر متحد باشند، صـاحب قدرتنـد. فراوانند، هرچند كه به ظاهر اندكند

و همـت  و با كمك و مردم را گرد خود جمع كند، بايد مانند محور آسياب باشد
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: گوينـد اگر ايرانيان خليفه را در ميدان نبرد بنگرنـد، مـى. ببرد مردم جنگ را پيش

و اگر بريده شود، آسـوده مـى رو بـه طمـع شـوند؛ از ايـن اين؛ ريشه عرب است

مى افتند؛ به علاوه، مخالفان هم پيمان مى قطعا خداى متعـال از حملـه. كنند شكنى

با. دشمنان به اسلام از خليفه ناخشنودتر است كفر جنگيده، با فراوانـى اسلام اگر

و كمك خدا بوده است ).146همان، خطبه(. لشكر نبوده، بلكه به يارى

و نامه نهج31اگر انسان نامه مى53البلاغه دهد را به دقت مطالعه كند، گواهى

و ديگـرى بـه لحـاظ تبيـين مسـائل  كه يكى به لحاظ مطرح كردن مسائل تربيتى

و مديريتى به اوج رسيده  چگونه ممكن است كه يكى؛ هـم اسـتاد. استسياسى

و هـم شـاخص بى و تربيـت، و نظيـر تعلـيم و مـديريت تـرين اسـاتيد سياسـت

:همو بود كه فرمود! كشوردارى باشد؟

»ُنهسحما ي رِءارزش هركسـى بـه انـدازه).81همـان، حكمـت(.»قيمةُ كُلِّ ام

و كردار است(حسن او و اخلاق و دانش ).در انديشه

:گويدمى&د رضىسي

كه قيمتى براى آن، تصور نمى و هـيچ حكمتـى بـا آن برابـر اين؛ سخنى است شود

به مرتبه آن نمى و هيچ كلامى ).همان(. رسد نيست؛

آن جاحظ معتقد بود كه اين حكمت علوى گوهرى است كه نمى توان قيمـت

و حكمتى است كه هم و سخنى است كه هيچ را معلوم كرد، سخنى به وزن ندارد،

مى. رسد پاى او نمى را او اعتراف كرد كـه اگـر در كتـابش تنهـا همـين حكمـت

بى مى و آورد، كافى بود؛ زيرا بهترين سخن آن است كه اندكش از بسيار نياز كند،

ج1390حسينى خطيب،(.معنايش ظاهر باشد ص4ق، ).70و69،

م«: او همان است كه بايد در وصفش گفت و سـخنش رتضـى كلامـش علـى

9.»است
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از آن زمانى كه هيچ فيلسوفى درباره مفهوم وحـدت، ژرف و انديشـى نكـرده

و وحـدت  و وحدت حقيقيه ظلّيه سخنى به ميان نيامده بـود وحدت حقيقيه حقّه

و كثرت را با وحدت تعريف مى را را با كثرت، و عذر اين تعريـف دورى كردند

×تيزپرواز عقل نظرى امام علـى شمردند، طاير بداهت تصورى آن دو مفهوم مى

و چنين زمزمه كرد :بر عرش اعلاى حكمت نظرى نشست،

و« و كاسـتى و محـدوديت ت هر چيزى كه مصداق وحدت اسـت، مصـداق قلَّـ

تنها از هر كثرتى پيراسته اسـت، نقصان است، به جز خداى متعال كه وحدتش نه

ــه  و نقصــانى ب ــه كاســتى و هرگون و محــدوديت ــت  10.»دور اســتبلكــه از قلّ

).63صبحى صالح، خطبه،البلاغه نهج(

و ثـانى نـدارد يعنى آن وحدت صرف، يگانـه ايـن«. اى نامتنـاهى اسـت

اى او به گونه... وحدت صرف همان است كه وحدت حقه ناميده شده است

مى است كه هرچه را ثانى او فرض كنى، باز مى و اول مقصود از1شود گردد

وا: گويند اين كه مى .»حد اسـت بـه وحـدت غيـر عـددى، همـين اسـت او

ص 1404طباطبائى،( ).57ق،

و ايـن آگاهان به مسائل فلسفه الهى مى دانند كـه ايـن سـخن مانـدگار علـوى،

و پرمعنى است«حكمت يادگار مرتضوى  و عميق مى! چه قدر زيبا : گويد اين جمله

يعنى چيزى اسـت كـه فـرض. هرچه جز ذات حق، اگر واحد است كم هم هست

بـ. فرد ديگرى مثل او ممكن است و ا اضـافه پس خود او وجود محـدودى اسـت،

و اما ذات حق، با اين شدن فرد ديگر بيشتر مى و قلـت شود كه واحد است به كمى

و عـدم موصوف نمى و لانهائى وجود، و شدت شود؛ زيرا وحدت او همان عظمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و تكثر مابه.1 مى چرا كه تعدد و چون ثانى او مابه الامتياز مىالامتياز خواهد .شود ندارد، خودش
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و مانند براى اوست و مثل از. تصور ثانى اين مسأله كه وحدت حق عددى نيسـت،

و انديشه و بسيار عالى اسلامى است در هيچ مكتب فكـرى ديگـر سـابقه هاى بكر

خود فلاسفه اسلامى تدريجا بر اثر تدبر در متون اصيل اسلامى بالخصـوص. ندارد

و آن را رسـما در فلسـفه الهـى وارد×كلمات على به عمق اين انديشه پى بردند،

و بوعلىدر كلمات حكماء از قبيل. كردند اثرى از اين انديشه لطيف ديـده فارابى

حكماء متأخرّ كه اين انديشه را وارد فلسفه خود كردند، نام اين وحـدت. شود نمى

ص 1354مطهرى،(.»را وحدت حقهّ حقيقيه اصطلاح كردند ،63.(

است، بايد بگويد كه آيا در ميان صحابه×هركس منكر اعقل بودن امام على

مى|پيامبر اعظم پيـدا آيا كسى! شود كه چنين كلماتى بر زبان آورد؟ كسى پيدا

هاى ناب، كه از خـردى عالمتـاب، تـراوش گونه حكمت شود كه قوه فهم اين مى

او از عجايـب همـه. او تنها يگانه زمانه خودش نيسـت! كرده است، داشته باشد؟

و پيامبر خاتم، مصـداق. روزگاران است و» احـد«او در ميان خلايق، بعد از خدا

.است» لم يكن له كفوا أحد«و» صمد«

در«: اش گفـت سرايان قرن هشـتم هجـرى دربـارهن حلىّ از چكامهصفى الدي

و مانند تو ناياب است صفاتت جمع اضداد شده است؛ از اين توئى زاهد،. رو مثل

و جواد در. حكيم، حليم، شجاع، جنگاور، عابد، فقير ذات تو برتر از آن است كه

و صفات تو فراتر از آن است كـه در معـرض نقّـادى  .»قـرار گيـرد شعر بگنجد،

ص( ).29همان،

به لحاظ ناآشنائى عرب با مفاهيم فلسفى، سخنان احمد امين مصرىمتأسفانه امثال

همـان،(.اند برخاسته از خرد ناب علوى را مجعول آشنايان با فلسفه يونان دانسته

آن غافل از اين).14و13ص  از×چه در بيانـات عرشـى امـام علـى كه آمـده،

ي و غير يونانى خارج استقلمرو انديشه .ونانى
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 گفتار دانشمندان

هائى را مجمع خصلت×يكى از نويسندگان برجسته مصرى وجود امام على

هـا يكى از آن خصـلت. يك از خلفاء پديد نيامده است كند كه در هيچ معرفى مى

.دانش سرشار است
11
ج1356وجدى،(  ص6ق، ،659.(

و بى و مكتـب آموختـه كران از كجا اين دانش سرشار آمد؟ در كـدام مدرسـه

 شد؟ از كدام استاد؟

و عقل عملى سرآمد ديگران بوده است؟  آيا نه اين است كه او به لحاظ عقل نظرى

 ها شمرد؟ آيا نبايد او را در عقلى كه خودش آن را عقل مطبوع ناميده است، از برترين

ع قل جزئى؟ شـبيه آيا عقل او عقل كلى بود يا عقل جزئى؟ عقل قدسى بود يا

و عقل حقيقى؟  به عقل بود يا حقيقت عقل

عقـل وسـيله: فرمايـد عقل چيسـت؟ مـى: پرسدمى×شخصى از امام صادق

و اكتساب بهشت جاويدان است چه در معاويهآن: پرسيد. پرستش خداى رحمان

و شيطنت بود حقيقت: بود، چه بود؟ فرمود چنين چيزى شبيه عقل اسـت. ستيزى

.نه خود عقل
12
بى(  ج مجلسى، ص1تا، ح116، ،8.(

عقل زمينى بـود، نـه. عقل معاويه عقل جزئى بود، نه عقل كلى: توان گفت مى

.عقل قدسى

مى عقل جزئى را به آذرخش تشبيه كرده مى اند كه در يك آن و فرو .نشيند جهد

و درخـش كى توان شـد سـوى وخـشعقل جزوى همچو برق اسـت در درخشى

ــىبهـــر رهبـــرىنيســـت نـــور بـــرق ــه م ــر را ك ــر اســت اب ــه ام ــرىبلك گ

ص 1380بلخى،( ).620، دفتر چهارم،
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و دين است كه از عقل كلى بهره آن صاحبان عقـل جزئـى. مند است، پير عقل

و صاحبان عقل كلى باطن .اند بين ظاهربين

و ديــن شــوى ــا پيــر عقــل بــين شــوىتــا چــو عقــل كــل تــو بــاطنجهــد كــن ت

ص( ).578همان،

و قدسى برخوردار است، از نـور پرفـروغ چراغـى كـه عاقلى كه از عقل كلى

و زمينى از چنان. ور است، برخوردار است هميشه شعله ولى صاحبان عقل جزئى

.چراغى محرومند

و پيشــــواى قافلــــه اســــتعاقــل آن باشــد كــه او بــا مشــعله اســت او دليــــل

ــرو ــود اســـت آن پيشـ ــور خـ ــرو نـ ــابع خــويشپيـ ــىت خــويش رواســت آن ب

ص( ).579همان،

و حيرت ابن ابى الحديد  شگفتى

و بى غـور كـرده باشـد، دربـاره اعقـل×مانند امام على اگر كسى در كلمات پربار

الحديد اين توفيـق را يافتـه ابن ابى. دهد اندك ترديدى به دل راه نمى×بودن امام على

مى غور كند، از اينـ البلاغه نهجيعنىـ كه در ميراث گرانبهاى آن حضرت  :گويد رو

مى« مكه بزرگ شود، با هـيچ حكيمـى سبحان اللّه، جوانى از عرب در شهرى مانند

و. برخورد نكرده است اما سخنانش در حكمت نظرى بالادسـت سـخنان افلاطـون

با اهل حكمت عملى معاشرت نكرده است، اما از سـقراط. ارسطو قرار گرفته است

ج1962ابن ابى الحديد،(.رفته استبالاتر  ص16م، ).35نامه146،

و كلى برخوردار نبود، چگونه به مقـامى رسـيد و فطرى اگر او از عقل قدسى
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!كه هيچ كلامى جز كلام خدا برتر از كلام او نباشد؟

و مباحث شريف الهى تنها در كـلام آن و عدل او معتقد است كه توحيد

و در  يك از بزرگان صـحابه چنـين مطـالبى ذهن هيچحضرت شناخته شده

و فكرش را هم نكرده كه درباره آن اظهار اند، تا چه رسد به اين خطور نكرده

اگر درباره اين موضوعات حرفى براى زدن داشتند، بر زبان. نظر كرده باشند

.تـرين فضـائل اسـت از بـزرگ×اين فضيلت براى امام علـى. آوردند مى
13

 

ص6ج،1960همان، نگ؛( ،346.(

 ديدگاه امام فخر رازى

و نقصـان، مراتبـى متفـاوت دارنـد، او معتقد است كه انسان ها به لحاظ كمال

از برخى به اندازه و برخـى اى در فهم وادراك ناقصند كه به حيوانـات نزديكنـد،

و كمال برخوردارند؛ اگرچه يكسان نيستند، ولى بايد شخصى پيـدا شـود  فضيلت

و كامل فاضلكه از همگان  نه. تر باشد تر تنها در قوه نظـرى برتـرين اشـخاص او

برخـى چنـين انسـانى را قطـب جهـان.است، بلكه در قوه عملى نيز چنين است

و ديگران فرعند. شمارند هستى مى .او در نظام آفرينش اصل،

و صاحب و امام غايب مـى شيعه اماميه او را معصوم و راسـت الزمان شناسـند

و در ميان مـردم گويند؛ مى و در زمان خود، مقصود بالذات زيرا او خالى از نقص

اوليـاء: كه در اخبار الهى آمده كه خداى متعال فرموده است ناشناخته است؛ چنان

آن من در زير قبه و غير من .شناسد ها را نمى هاى من پنهانند،

و رسول مكرّم اسلام و از همه از همه انب|او معتقد است كه پيامبر اعظم ياء

و أكمل است اوليائى كه بعد از او مى و. آيند، افضل و انبيـاء او به منزله خورشيد

ذىـ كه هيچ زمانىـ اولياء ديگر  آن از وجود و نيست جود .ها خالى نبوده
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و نبى مكرم است، از همگـان بـه او از نظر او امامى كه قائم مقام پيامبر اعظم

به. تر است نزديك و ديگران او نسبت خورشيد عالمتاب نبوت، به منزله ماه است

و مردم عوام بايد از عقـول آن  رازى،: نـگ(. هـا بهـره گيرنـد به منزله ستارگانند،

ج1407 ص8ق، ).107تا 105،

و انصاف، به خوبى پى مى ×برند كه او بدون ذكر نام امـام علـى اهل درايت

هم، هم برترى نظرـو على الظاهر از روى تقيهـ و و عملى او را اثبات كرده، ى

.پذيرفته است×اعتقاد شيعه اماميه را در مورد اعتقاد به امام زمان

و حـدوث يـا قـدم اوست كه بعد از بحث و مكـان هاى مفصلى درباره زمـان

و ثناى اميرالمؤمنين على بن أبـى طالـب بـه«: گويد عالم، مى اين فصل را با حمد

ص5ج همان،( 14.»بريم پايان مى ،183.(

راو به دنبال آن، نيايشى نقل مى مولانـا الـداعى إلـى«كند از قول كسى كه او

و گويا مقصودش همان حضرت است»اللهّ ص(. لقب داده است، ).184همان،

فصُوص  سخنى از خوارزمى، شارح

و قرابت اوست و. او معتقد است كه آل رسول اهل قرابت يـا از راه صـورت

هركس نسبت او با خواجـه. تنها از راه صورت، يا تنها از راه معنى معنى است، يا

و معنى صحيح گردد«كائنات  و بـاطن مسـتقيم ... از روى صورت يعنى در ظـاهر

و قائم مقام رسول و نائب و امام النسـب خواه آن صـحيح. او باشد×بود، خليفه

ا^پيش از او بود به صورت، چون اكابر انبياء و، چـون اقطـابو خـواه بعـد از

و بدين نسبت اشارت نمـود آن  نَ: جـا كـه فرمـود اولياء، مـ و أنـاَ منـّى ينُ الحسـ

ص 1379خوارزمى،(.»الحسين ).67و66،

الـدين عربـى اسـت كـه در بـاب ششـم طور قطع متأثر از محـى خوارزمى به
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و فتوحات مكيه، نزديك او ترين مردم به پيامبر خاتم را على بن ابى طالب شمرده

و اهـل و نهم، پيـامبر و در باب بيست سرِّ همه انبياء معرفى كرده، و را امام عالم

و پاك از همه پليدى^بيت ).همان(. ها دانسته است را عبد محض

و رمز نبوت همـه! مگر ممكن است كه امام عالم، اعقل نباشد؟ آيا كسى كه راز

هاى نظرى كه از همه پليدىپيامبران است، آيا كسى كه عبد محض است، آيا كسى 

و نـه بـر  و عملى پالايش شده، بايد از كسانى تبعيت كند كه نه عبد محض بودنـد،

و نه خدايشان مصداق آيه تطهير شناخته است؟ كرسى امامت عالم نشسته !اند،

و به تعبير قرآن، نفس اصولاً كسى كه نايب پيامبر است، بايد در معنى، خود او

گف. او باشد :ته استمولوى

گــر دو پنــدارى قبــيح آيــد نــه خــوبنى غلـط گفـتم كـه نايـب بـا منـوب

)همان(

و فعلى خـود، اعقـل بـودن خـود را و ولايت در سنت قولى خورشيد امامت

و هستند كه خفاش وار تاب ديدن نور خورشـيد آشكار ساخت؛ ولى كسانى بوده

و از آن گريزانند و ندارند، .را نداشته

ــب ــرش ــره گ ــدپ ــاب نخواه ــل آفت ــدوص ــاب نكاهــ ــازار آفتــ ــق بــ رونــ

 ديدگاه مولوى

 چـه مـورد عنايـت ايـن اشعار سنيانه مولوى در مثنـوى كـم نيسـت؛ ولـى آن

و دلبـاختگى وصـف  ناپـذير او در برابـر شخصـيت والا نوشتار اسـت، شـيفتگى

و فرمانفرماى مؤمنانو بى و پيشواى عارفان . استهمتاى او در برابر امير عاشقان

مى×او هرگاه به قبله روى نورانى على اى اسـت كـه كند، همچون پروانه توجه
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مى خود را به شعله چراغ مى و فانى .شود زند

گاه سـجده مـاه، افتخـار او على را معلم اخلاص، شير حق، پاك از دغل، قبله

و اولياء، شير شجاعت ربانى، مظهر عالى تـرين درجـه مـروت انسـانى، ابـر انبياء

و بصر، بازِ خـوشر شـكار عـرش، حمت موساى كليم، عقل كل، الگوى بصيرت

سـازنده آب علـم، بـاب رحمـت آموخته ادراك غيب، برافرازنده تيغ حلم، جارى

ابدى، مسندنشين بارگاه احدى، باب مدينه علم، شعاع آفتاب حلم، رساننده قشـر 

و لباب، بخشنده نور به آفتاب، اميرالمؤمنين، تاج متقين، بـاز پرافروختـه،ال به مغز

و حاجب خـدا نـه باز عنقاگير، سپه شكن، بنده حق، عدم انگارنده غير حق، سايه

و سـرور،  حجاب، كوه صبر، سر خيل عشق احد، غريق درياى نور، روضـه مهـر

و مظهر اعلاى جود، آورنده عالى .شناسدمى ....ترين درجه سجود،

ــرم خشــم كــى بنــدد مــرا ح جا جز صـفات حـق مـرانيست آنچــون كــه

ــدان ــو ب ــاگر را چــه بخشــم ت ــس وف ــنجپ ــكگ و مل ــا ــاودانه ــاى ج ه

ــمش ــاهى بخشـــ ــه پادشـــ چــه انــدر وهــم نايــد، بــدهمشآنجاودانـــ

ــى ــك ب ــنملي ــو م ــفيع ت ــو ش ــم ش ــنمغ ــوك ت ــه ممل خواجــه روحــم ن

تــن خويشــم، فتــى ابــن الفتــىبــىپــيش مــن ايــن تــن نــدارد قيمتــى

ــد ــير ش و شمش ــر ــنخنج ــان م و نرگسـدان مـنريح مرگ من شد بزم

ــد ــى كن ــان پ ــن را بدينس ــه او ت و خلافـت كـى كنـدآن ك حرص ميرى

و حكـم به ظاهر كوشـد انـدر جـاه تـــا اميـــران را نمايـــد راه حكـــمزان

ــهاىتـــا بيارايـــد بـــه هـــر تـــن جامـــه ــه هــركس نام ــا نويســد او ب اىت

ــر ــانى دگـ ــد جـ ــرى را دهـ ــا اميـ ــدتـ ــا ده ــرت ــت را ثم ــل خلاف نخ

ــانميــــرى او بينــــى انــــدر آن جهــــان ــردد عيـ فكـــرت پنهانيـــت گـ

ص 1338بلخى رومى،( ).107تا 101،
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با اين همه فضائلى كه مولوى براى امام پرهيزكاران شمرده، اگر در يك جمله

كه از او مى مى: پرسيدند .على: گفت اعقل صحابه كيست؟

 ديدگاه ابن سينا

و خلافت، وجوب استخلاف را از جانب پيامبر قطعـى او كه در مسأله امامت

و استخلاف به نص را اصوب دانسته، معتقـد اسـت كـه اگـر چنـين كـار  شمرده

بر عهده امت گـذارده شـد،) ناپذير است كه در عصر غيبت كبرا اجتناب(خطيرى 

و اعلميت برخـور  و اخلاق شريف دار بايد فردى را انتخاب كند كه از عقل اصيل

و اعلم، بايد اعقل را برگزينند دوران امر ميان اعقل و در صورت ابن سينا(. باشد

ص1960 ).452و 451م،

اگر ملاك در صورت تعارض اعقل بـودن اسـت، قطعـا در صـورت عـدم

چـه در اعمـاق ذهـنآن. تعارض نيز اعقل بودن در درجه اول اهميـت اسـت 

امام است؛ خواه استخلاف او بـه نـص پوياى سينوى نمود داشته، اعقل بودن 

.باشد يا به انتخاب

در ميـان×ابن سينا در برخى از آثار خود، تصريح كرده است كه امـام علـى

و يـا ماننـد» كلى عقلى«مانند|ياران رسول خدا در ميان جزئيات محسـوس،

ص 1354مطهــرى،(. بــود» اجســام مــادى«نســبت بــه» عقــول قــاهره« او).43،

و مركز دائره حكمت شناخته است×على امام و خزينه عقل .را فَلكَ معرفت

و حكمـت و جامع حكمت نظـرى و دانشمندى سترك او كه فيلسوفى بزرگ

و فطرى خود را در تمام ميدان و قدسى و عقل كلى و عمـل عملى بود هاى نظـر

و در پيشگاه حكيم امت ترين حكيمان به تكاپو درآورده بود، در برابر اعقل مردم،

مى اسلامى زانو مى و :گويد زند
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قـَـدح ريختــه انـدواندر پـى عشـق عاشـق انگيختـهانــدتــا بــاده عشــق در

و روان بـــوعلى مهـــر علـــى به هم درآميختهبـــا جـــان و شكر انـدچون شير

ــره ــفحه چه ــر ص ــىب ــم يزل ــط ل ــا خ معكوس نوشـته اسـت، نـام دو علـىه

و دو عــين بــا دو يــاء معكــوس و انف با خطّ جلـىيــك لام و عين از حاجب

ص 1345دهخدا،( ).652ش،

بى او مى و يك عاشق باك باشـد، بـه همـين جهـت خواهد يك رهرو چالاك

و در جست و است كه در پى مطلوبى است جامع، وجوى انسـانى اسـت كامـل؛

و دلبـاختگى خـود را در چكامـه  و شـيفتگى اى چون او را يافته، دل به او سپرده

مى. عرضه داشته است مى او :گفت خواست در حرم كبريا نزول كند؛ چرا كه

ــردز منــزلات هــوس گــر بــرون نهــى قــدمى ــوانى ك ــا ت ــرم كبري ــزول در ح ن

تــو نــازنين جهــانى كجــا تــوانى كــردو ليك اين عمـل رهـروان چـالاك اسـت

ص( ).653همان،

 ديدگاه صدرالمتألهّين

و صفات واجباو پس از ارائه سه برهان الوجود، به منظور درباره عينيت ذات

و تأييد مبناى خود با نقل قسمتى از نخستين خطبه نهج اى البلاغه كه خطبه تقويت

و بى و جوشيده از خرد ناب ماننـد علـوى، امـام است بيانگر توحيد ناب اسلامى

خـ×على و به عنوان امـام و مولاى همه عارفان، و را به عنوان مولاى خود، ود

و اعلام داشته است كه كلام او در دلالـت بـر عينيـت  امام همه موحدان ياد كرده

و صفات، بليغ و رسـاترين اسـت ذات ج1381صـدرالمتألّهين،: نـگ(. تـرين ،6،

مى). 127ص :گويد سپس
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و بـراهين« اين كلام شريف در عـين اختصـار، دربـر دارنـده بيشـتر مسـائل الهـى

).همان(.»هاست آن

و به لحاظ اينـ×كلام امام على«ر او از نظ كه حضرتش منبع علوم مكاشـفه

و تركيب، تصريحـ مصدر انوار معرفت است بر نهايت تنزيه حق از شائبه امكان

ص( 15.»كرده است ).131همان،

و رسالت از روى زمين منقطع مـى و بـه حكـم او معتقد است كه نبوت شـود

مىنزول فرشته وحى» نبى بعدىلا« و حكـم متوقف گردد؛ ولى حكـم مبشّـرات

، 1382همـان،(.يابـد امامانى كه از هرگونه خطائى مصونيت دارنـد، اسـتمرار مـى 

ها واجب است؛ چـرا بر انسان» اولى الأمر«اطاعت اين امامان به عنوان).438ص

و اطاعـت امامـت وسـيله حفـظ معرفـت  و اذعان به رسالت كه اقرار به ربوبيت

و افضل مى است، ص(. شود اعمال شمرده ).434همان،

و و جوانـب حكمـت عملـى چگونه ممكن است كه شخصيتى در تمام ابعاد

و اعقل نباشد و پـدر×امام على. نظرى مصون از خطا باشد تالى نبوت ختميـه

و روحى ساير امامان است .جسمى

و آلش را از تاريكى خاطرات گمراه و از طعن اوهـام او پيامبر جـاهلان كننده،

و آن و والاتر شناخته، و برتر و ستيزنده، فراتر ها را در آسـمان بلندآشـيان قـدس

و عزت ديده است و كرامت و عصمت ص(. طهارت بنـابراين، اعقـل)4همـان،

و امـام علـى بودن، جامه ×اى است زيبا بر روح پاكشان كه پيامبر خاتم جلودار

).61، آيه3: عمرانآل(.نفس اوست

 اقبال ديدگاه

و فيلسوفى عرفانى است آنان كـه گـرايش عرفـانى دارنـد،. او عارفى فلسفى

و پوياى راه اويند .جوياى قطب
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و به تعبير قرآن مجيد، اسـوه ها روحيه قهرمان به بيان ديگر؛ آن اى جويى دارند

و خود را شبيه او سازند مى و روش او پيروى كنند، .جويند كه از سيره

اسـوه كاملـه÷يگانه بانوى زنان عالم حضرت فاطمه زهرااو معتقد است كه

و او از سـه÷زنان عالم است؛ زيرا حضرت مريم از يـك نسـبت عزيـز اسـت

:نسبت

ــز ــى عزي ــبت عيس ــك نس ــريم از ي از ســه نســبت حضــرت زهــرا عزيــزم

ــم ــور چشــ ــالمين�
	������نــ و آخــــــرينللعــ آن امــــــام اولــــــين

ــدكــه جــان در پيكــر گيتــى دميــدآن ــين آفريــ ــازه آئــ ــار تــ روزگــ

ــى ــل أتــ ــدار هــ ــانوى آن تاجــ گشـــا شــير خـــدامرتضــى مشــكلبــ

و كلبـــــه و يــك زره ســامان اواى ايـــــوان اوپادشـــــاه يــك حســام

ــق ــار عشــ ــز پرگــ ــادر آن مركــ ســـالار عشـــقمـــادر آن كـــاروانمــ

مى را اين×او در ادامه، امام على :ستايد گونه

ــرالأممآن يكــــى شــــمع شبســــتان حــــرم ــت خيـــ ــافظ جمعيـــ حـــ

ــين و كـ ــار ــش پيكـ ــيند آتـ ــا نشـ ــتتـ ــينپش و نگ ــاج ــر ت ــر س ــا زد ب پ

ص 1343اقبال لاهورى،( ،103.(

مى او در يك بيت ديگر، حضرت صديقه را اين :ستايد گونه

و هــم آتشــى فرمــان بــرش ــوهرشنــورى ــاى ش ــايش در رض ــم رض گ

و» شير خدا«و» گشا مشكل«و» هل أتى«چگونه ممكن است كه كسى تاجدار

اعقل|صاحب اورنگ اسداللّهى باشد، ولى در ميان صحابه گرامى پيامبر اعظم

!نباشد؟



 اعقل صحابه كيست؟� 30

� �مستا�� � شما�� نهم� �اي	 � �ين� سا� �نجم  ۱۳۹۲عقل

چگونه ممكن است كه آن عزيزترين همه بانوان عالم، خشـنودى خـود را در

و عاقل و از او بهتر !ترى هم در ميان اصحاب پيدا شود؟ خشنودى او گم كند

و رمـز حادثـه اقبال هنگامى كه در مقـ و راز ام بيـان فلسـفه حرّيـت اسـلامى

مى كربلاست، در وصف سالار كفن و فداكارى :گويد پوش آن ميدان عشق

ــول ــور بتــ ــقان پــ ــام عاشــ ز بســــتان رســــولآن امــ ســــرو آزادى

ــم ــاء بسـ ــه بـ ــه اللـّ ــدراللـّ ــه پـ ــراللـّ معنـــى ذبـــح عظـــيم آمـــد پسـ

ص( ).74همان،

مىاو خلافت قرآن را از اين مى داند؛ از اين خاندان :گويد رو

ــام ريخــتچون خلافت رشـته از قـرآن گيسـخت ــدر ك ــر ان ــت را ازه حريّ

ص( ).75همان،

آن آرى آن كه باء بسم بخـش رشـته قـرآن كه خلافتش استحكام اللّه است،

و آن آفرين است، بدون شك اعقل صحابه كه براى امت اسلامى حريت است،

.است

 شمالى ديدگاه عبده

يكى از نويسندگان مصرى كه خواسته است تاريخ فلسفه اسـلامى را بـه رشـته

و  كه- الظاهر على- تحرير درآورد و نفهميده، بر آن است فلسفه اسلامى را نشناخته

اند، خارج نيسـت، ولـى او بـه لحـاظ چه پيشينيان گفته حكمت علوى از قلمرو آن

تص منطق فطرى، از همه قوى و به لحاظ و از لحـاظ تر رفّات قياسى، از همه تواناتر،

و اعتلاء مبادى و برترى نفسانى هـائى او در افق. از همه والاتر است. ارتباط فكرى

و اهـدافى فراتـر از ديگـران داشـته اسـت دوردست او مطـابق گفتـه. تر، سير كرده
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و كمتر تحت تأثير آن هـا شريف رضى از همه پيشينيان حكمت، گوى سبقت ربوده

و بـر اقيانوسـى احاطـهآن. رار گرفته استق چه ديگران نگفته بودند، بر زبـان آورد

ص 1965شمالى:نگ(. يافت كه گذشتگان از آن، دور مانده بودند ).114م،

جاى تعجب است كه چرا اين نويسنده مصرى نفهميده يا نخواسته بفهمد كـه

و اى كاش برگفتـه! اند؟ حكمت علوى فوق آن مطالبى است كه پيشينيان گفته هـا

مى نوشته آن هاى ابن ابى الحديد مرور و او. كوبيـد همه بر طبل تحريف نمى كرد،

مى در شرح خطبه اشباح، على را در مرتبه كه اى از الهيات ما فوق آن بـراى«بيند

و هركس به هر مقام از خداشناسى برسد، بيشتر از آن چه على بشر متصور نباشد،

و توصيف  آنشناخته گـوييم فراسـوى جـا كـه مـى كرده است، نخواهد رسيد، تا

و مـى مرتبه و مـى اى كه على داشـت .»شناسـاند، در خداشناسـى نيسـت خوانـد

ص 1375صافى،( ).16و15،

و اعقل مسلمانان كه ابَرمرد فرهيخته معلم«متأسفانه از صدر اسلام تا امروز آن

و برجســته مكتــب خداشناســى اســلام،  و نخســتين نمونــه شــاگرد اول پيغمبــر،

ص(»خداشناس مكتب اسلام بود بى)14همان، كم، مورد و احيانا و مهرى لطفـى

.توزى واقع شده است كينه

مى البلاغه را قطعى كه نهج با اين«جناب شيخ محمد عبده داند، الصدور از على

و در موارد متعدد، همان اشـ×در رساله توحيدش از على تباهات اقتباس نكرده،

و جاى تأسف است كه در اين عصـر،  و مجادلات گذشتگان را تكرار كرده است

همان سخنان نـامعقول مجسـمه را در الهيـات، بـا اصـرار ... اى به نام وهابى فرقه

مى هرچه تمام ص(.»كنند تر عنوان ).9همان،

و كلى علـوى بـا علـم الهـامى و فطرى -و نـه هـر علمـى- عقل قدسى

نهـد، اگر انسان در مسائل عقلى پـاى بـر بلنـدترين قلـه مـى.هماهنگ است
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را|لحاظ است كه پيامبر اكرم بدين اى دانسته كه جهـل را بـه وسيله«عقل

به بند مى مى كشاند، و حيران .»شود طورى كه اگر آدمى تعقّل ننمايد، سرگردان

ص 1390پور رستمى، طاهرنژاد،( ،92.(

و الهـامى باشـد، اگر مرا«به همين لحاظ است كه يـا ...د از علم، علم وحيانى

نورى باشد كه خداوند به سبب پاكى ضمير به فرد افاضـه كـرده باشـد، عقـل بـا 

و هم در چنين علمى همسو و هرجا چنين علمى باشد، قطعا عقل نيـز جهت بوده

مى آن و هرجا چنين عقلى باشد، توان حضور اين علم را مشاهده جا حضور داشته

).همان(.»نمود

&ديدگاه علامه طباطبائى

مكتـب«فصلنامه2وى در مقدمه بحث روايات معارف اسلامى كه در شماره

مى» تشيع :فرمايد به چاپ رسيده،

مى« و مسائل را حل كه عـلاوه بـر اين بيانات در فلسفه الهيه يك رشته مطالب كنند

و در ميان اعراب  كه در ميان مسلمين مطرح نشده بود مفهوم نبـوده، اساسـا در اين

و در آثـار  كه كتبشان به عربى نقل شده، عنـوانى ندارنـد ميان فلاسفه قبل از اسلام

و آثارى از خود گذاشته و عجم پيدا شده كه از عرب اند، اين مسائل حكماى اسلام

و باحثين بـه حسـب گمـان خـود همان شرُاّح و هر يك از طور در حال ابهام مانده

آنكردن تفسير مى و در قرن يـازده هجـرى حـل د، تا تدريجا راه ها تا حدى روشن

و مفهوم گرديدند يافت نمى ص 1354مطهرى،(.»شوند شده ).73و72،

و فطرى علوى بود كه وارد مسـائلى شـد كـه نـه در و كلى آرى عقل قدسى

آن فلسفه و نه اعراب با و نـه هاى پيش از اسلام مطرح بود و كار داشـتند، ها سر

.ها با خبر بودند حكماى اسلام از آن
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روايت شده×وى ضمن شرح يك حديث كه در توحيد صدوق از امام على

:نويسد مى

كه وجود حـق« عيتى اسـت كـهـواقـــ سـبحانهـاساس بيان روى اين اصل است

و نهايتى نمى هيچ كه هر چيز گونه محدوديت پذيرد؛ زيرا وى واقعيت محض است

و هسـتى دارى در حدود واقعيت به وى نيازمند است، و خصوصيات وجودى خود

ص(.»دارد خاص خود را از وى دريافت مى ).74همان،

 ديدگاه استاد مطهرى

و توفيـق تعمـق آور، كه تنها مرور يا سيرى در نهج اين استاد نام البلاغه داشته

مى×كامل در اقيانوس ژرف كلمات امام على  چاره چيست؟«: گويد نيافته است

و حضيض بحث درباره كتابى مانند نهج و فرازهايى دارد البلاغه، اوج و نشيب .»ها

ص1354مطهرى،( ،57.(

آن برخى گمان كرده منسـوب اسـت اصـالت×چه به امـام علـى اند كه

و انديشـه«ندارد، بلكه  هـاى پس از پديد آمدن افكار معتزله از يـك طـرف

چه نسبت خاك را بـا:كه از اين غافل. يونانى از طرف ديگر پيدا شده است

و افكار نهج انديشه! عالم پاك »!اى كجـا؟ البلاغـه هاى معتزلى يا يونانى كجا

ص( ).69همان،

و هائى كه پنداشته آن و عـدم و وجـود و حدوث اند كلماتى از قبيل قدم

البلاغه آمده، مربوط است به دوره ترجمه آثار يونانى ها كه در نهج مانند اين

از«. لاى كلمات آن حضرت، جاى گرفته اسـت عمدا يا سهوا در لابهو اگـر

. داشـتند الفاظ عبور كرده به معانى رسيده بودند، چنين فرضى را ابراز نمـى 

و روش استدلال در نهج و سبك و روش فلاسـفه متقـدم البلاغـه بـا سـبك
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و حتـى تـا قـرن و گـردآورى معاصر سـيد رضـى هـا پـس از سـيد رضـى

شك نيست كه فلاسفه اسلامى تحت ... غه، صددرصد متفاوت استالبلا نهج

و نفوذ تعليمات اسلامى برخى مسائل را در فلسفه وارد كردند كه قبلاً  تأثير

و استدلال بعضى مسائل ديگر، ابتكـاراتى  و توجيه و به علاوه در بيان نبود،

آن. به وجود آوردند مى چه از نهج در عين حال، با استفاده كرد، توان البلاغه

ص(.»هايى دارد تفاوت ).72همان،

 نتيجه

و عملـى با مرورى كه بر كاربردهاى عقل داشتيم، معلوم شد كه عقـل نظـرى

و اگر  و كلى قابل انقسام است، و قدسى، جزئى انسان به فطرى واكتسابى، زمينى

و جزئى را عقل سـكولار  و بخواهيم به زبان روز سخن بگوييم، بايد عقل زمينى ،

و فطرى را عقل دين و كلى عقل اكتسابى ممكـن اسـت. سالار بناميم عقل قدسى

و ممكن است در خدمت عقل دين .سالار قرار گيرد تابع عقل سكولار باشد،

را به لحـاظ×با توجه به توضيحاتى كه در متن مقاله داده شد، بايد امام على

.بدانيمسالار، اعقل صحابه، بلكه اعقل امت اسلام عقل دين

همـان. تأسي جويـد×عاقل كسي است كه به سيدالعقلاء علي: غزالي گويد

.»حق را بشناس، تا اهلش را بشناسـي. شود حق با رجال شناخته نمي«: كه فرمود

ج1395حسيني خطيب،( ص4ق، ،20(

علــى مــاهى اســت بــر افــلاك ايمــانعلــى شــاهى اســت بــر اورنــگ فرمــان

ــن ــم ديـ ــش علـ ــاموز از كلامـ ــرآنرابيـ ــان قــ ــتاد دانايــ ــان اســ همــ

و ســـلوكت همـــان ســـر منشـــأ اســـرار عرفـــانتأســـى ده بـــدو ســـير



 �35 هيأت تحريريه

� � �ين� سا� �نجم � �مستا� عقل �۱۳۹۲شما�� نهم� �اي	

ــدائى ــت گـ ــنش دسـ ــر دامـ ــزن بـ ــانبـ ــزم احسـ ــين بـ ــان مسندنشـ همـ

ــوئى ــورت بجــ ــائى صــ ــر زيبــ ــاناگــ ــور كنع ــر اســت از پ ــالش برت جم

ــراناگـــــر زيبـــــائى بـــــاطن بجـــــوئى ــى عمـ ــر از موسـ ــالش برتـ كمـ

ــه ــن ب ــا رو ك ــدبي ــه باش ــاهش ك ــاندرگ ــه مولاشناســــ ــام جملــــ امــــ

ــزداننديـــدم كـــس چنـــو در زنـــدگانى ــرب يــ ــاه قــ ــاى بارگــ فنــ

كه او شد مسـتوى بـر عـرش رحمـانمــر او را در صــف لاهوتيــان جــوى

و گريـان»لـــه ســـبحا طـــويلاً«چـــو روز آيـــد دل شب، پـيش حـق، نـالان

ــره ــز نع ــان ك ــدهم ــيران بلرزن يتيمـان گشـته خنـدانچو نـرگس بـراش ش

ــودى ــه ب ــس چ ــودى پ ــل نب ــر اعق همـــان اســـتاد يكتـــاى حكيمـــاناگ

ــودى ــه ب ــس ك ــودى پ ــم نب ــر اعل ــاناگ ــرار پنهــ ــده اســ ــان داننــ همــ

ــى ــارف«همـ ــه»عـ ــرايد در ترانـ ــارانسـ ــل او در روزگـــ ــد مثـــ نيايـــ

ها نوشت پى
و فضلّناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلاًو لقد كرمّنا بنى{.1 و رزقناهم من الطيبات و البحرِ و حملناهم فى البرِّ .}آدم

لا يستوى مـنكم مـن أنفـق{)95/ءنسا(.}فضلّ اللهّ المجاهدين{)13/حجرات(.}إنّ أكرمكم عند اللهّ أتقاكم{.2

و قاتل لا يعلمـون{)10/حديد(}من قبل الفتح و الّـذين الّـذين آمنـوا{)9/زمـر(}هل يستوى الّـذين يعلمـون

و جاهدوا فى سبيل و أنفسهم أعظم درجةً عنداللهّ وهاجروا ).20/توبه(}اللهّ بأموالهم
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